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پخش ســـریال »معاویه« از شبکه »ام‌بی‌ســـی« با موجی از انتقادها از 

طرف پیروان دو مذهب اصلی دین مبین اســـام روبه‌رو شد و حسابی در 

ییتری-اینستاگرامی جنجال به پا کرد. سریال  فضای رسمی و غیررسمی تو

»معاویه« که از آن به‌عنوان پرخرج‌ترین ســـریال جهان عرب یاد می‌کنند 

در »تونـــس« جلوی دوربین رفت و مبلغی حدود 75 تا 100 میلیون دلار 

خرج روی دســـت عربستان سعودی به‌عنوان سرمایه‌گذار گذاشت. حتی 

شبکه »ام‌بی‌سی« عراق نیز با توجه به نظر کمیسیون رسانه و ارتباطات این 

یزیونی معاویه را از کنداکتور پخش  کشور عنوان کرد پخش مجموعه تلو

خود حذف می‌کند تا این مســـئله رابطه میان دو دولت سعودی و عراق را 

با خدشـــه مواجه نکند. القصه اینکه، سریال معاویه امکان مناسبی برای 

 هیچ ارزش دراماتیک 
ً
غرق شدن در دنیای حواشی‌ است و جز این مطلقا

و تاریخ‌نگارانه‌ای ندارد. به عبـــارت دیگر، »معاویه« به‌خاطر پرداخت 

یل گرفته شدن و حتی »نقد«  کودکانه و خام‌دســـتانه‌اش چندان لایق تحو

هم نیســـت چه برســـد به اینکه مسئولان کشوری همچون عراق از طرف 

ســـعودی بخواهند پخش آن را برای جلوگیری از عمیق شدن شکاف میان 

شیعه و سنی متوقف کند! البته حساب مخاطب عام جداست و آن‌ها بدون 

 برای سرگرم شدن سریال می‌بینند و نقدی از این 
ً
توجه به این مسائل صرفا

یزیون  بابت به آن‌ها وارد نیســـت. از این‌ها گذشته، بسیاری از سینما و تلو

گاه شـــدن مخاطب،  به‌عنوان دو مدیوم مهم هنری-رســـانه‌ای، نه برای آ

بلکه به‌منظور عمیق‌تر کردن شـــکاف میان مخاطب و واقعیت اســـتفاده 

 در راســـتای منافع قدرت‌ها قرار دارد. در این 
ً
می‌کننـــد و این ابزار کاملا

یه‌های چپ‌گرایانه موج می‌زند، اما اگر نیک بنگریم درمی‌یابیم  نگاه ســـو

که این ســـخن گزاف و بی‌مایه‌ای نیســـت. »معاویه« در قالب و قامت، 

یش است  یک کار سفارشـــی و تابعی از رأی و نظر مقاطعه‌دهندگان خو

و آن‌ها مختارند هرطور که دلشـــان می‌خواهد این شـــخصیت مهم ولی 

بدنام تاریخ اســـام را به مخاطبان بی‌حافظه خود معرفی کنند! اما آن‌ها 

بایـــد بیش و پیش از هرچیز این نکتـــه را لحاظ کنند که بازخوانی تاریخ 

یر نیاز به ســـواد سینمایی، تاریخی و دراماتیک بالایی دارد  در قاب تصو

و نمی‌توان بدون این پیش‌نیاز‌ها به انجام کار مهیب و ترســـناکی همچون 

تولید سریال معاویه دست زد و به صرف پول‌پاشی انتظار داشت مخاطب 

آن را در »بلندمـــدت« جدی بگیرد. با وجـــود این، »طارق العریان« و 

 
ً
»احمد مدحت« به‌عنوان کارگردانان مشـــترک اثر، با وجود سابقه نسبتا

قابل توجه در امر سریال‌ســـازی با قرار گرفتن در پشت دوربین »معاویه« 

نه‌تنها عیار ناچیز خودشان را اثبات کردند، بلکه نشان دادند حتی الفبای 

کار فیلمسازی را هم بلد نیستند. 

فیلمساز برای قبولاندن قرائت دروغین و خنده‌دار خود از تاریخ اسلام باید 

بتواند تماشـــاگرش را پیش از اقناع کردن، »سرگرم« کند و مفاهیم اساسی 

و ضمنـــی‌اش را در لایه‌های درونی‌تر اثر به خورد او بدهد تا همه‌چیز در 

 رویکردی ا‌ست 
ً
عین اســـتاندارد بودن، منطقی هم به‌نظر برسد. این دقیقا

که ســـازندگان معاویه هیچ نسبتی با آن برقرار نکرده‌اند و در راه نشان دادن 

»معاویه« به‌عنوان یک پروتاگونیست عملگرا و علاقه‌مند به مسئله توسعه 

به‌غایت خام‌دستانه عمل کرده‌اند. قرائت ام‌‌بی‌سی از اهل خانه »ابوسفیان« 

هم در نوع خودش بامزه است. برای مثال، ابوسفیان به خانه می‌آید، دور میز 

غذا، فرزندان و همسرش آماده خوردن غذا هستند، ولی او به یکباره عنوان 

می‌کند تا وقتی دخترش »رمله« پای ســـفره حاضر نشده بقیه حق ندارند 

دســـت به غذای خود بزنند! این با توجه به روایت‌هایی که از سنت اعراب 

جاهلی موجود اســـت یک دروغ واضح و مبرهن است، ولی اگر فیلمساز 

کارش را بلد بود و همچنین ابزار درام را می‌شناخت، می‌توانست کارش را 

پیش ببرد و این دروغ را در قالب یک بسته‌بندی شیک، منطقی جلوه دهد. 

پادشاهی سعودی تا همین چندسال پیش هیچ ارزش و اهمیتی برای نیمی 

از جامعه خود قائل نبود و ما به‌عنوان مخاطب، این واقعیت‌ها و پیوســـت 

تاریخی آن را می‌دانیم. حال این وظیفه فیلمســـاز اســـت که در وهله اول 

کاشت‌هایی را در سطح بیرونی فیلمنامه برای قبولاندن این دروغ که اشراف 

قریش به زنان احترام می‌گذارند، پدید بیاورد تا تماشاگر بتواند آن را راست 

 شخصیت 
ً
بشـــمارد ولی حتی زحمت این را هم به خود نمی‌دهد. یا مثلا

هند جگرخوار در قسمت اول دشمن اسلام ترسیم می‌شود، اما بدون نشان 

دادن هیچ اتفاقی، در قســـمت دوم تبدیل به »ام‌المؤمنین« می‌شود! آن هم 

در شـــرایطی که سریال در همان قسمت اول روی دور تند پیش می‌رود و 

تکلیف به دنیا آمدن معاویه، اسلام آوردن او، سرنوشت جنگ بدر و احد، 

فرار رمله از خانه ابوســـفیان، دلبستگی معاویه به خواهرش و... را روشن 

می‌کند. ساختار و ساختمان بصری مجموعه »معاویه« شباهت زیادی به 

کلیپ‌های اینستاگرامی دارد ولی حتی به اندازه آن‌ها نیز نمی‌تواند جذاب 

به‌نظر برســـد. درنهایت اینکه اثر موردنظر، کاری زمان‌پریشانه است که 

هیچ نســـبتی با واقعیت برقرار نمی‌کند و با توجه به عدم شناخت نسبت به 

مقوله درام در تاریخ گم خواهد شد. 

سعودی‌ها با چه هدفی ۱۰۰ میلیون دلار برای سریال معاویه هزینه کرده‌اند؟ این سریال چقدر ارزش تاریخی و هنری دارد؟

رؤیای بن سلمان

ادامه در صفحه۱۳ 

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ

من اولین پادشاه هستم! 

»من اولین پادشـــاه هستم!« می‌دانید این جمله از کیست؟ از معاویه. 

معاویه از کعب‌الاحبار شـــنیده بود که پیامبر در حدیثی فرموده‌اند: 

»خلافت پس از من 30 سال خواهد بود و پس از آن نوبت پادشاهی 

است.« او یا از سر جهل این حدیث را آنگونه روایت می‌کرد که انگار 

برپایی پادشاهی یک صفت خوب برای اوست که بر زبان پیامبر جاری 

شده است و یا از سر عقل درصدد بود تا از حدیث مصادره به مطلوب 

نماید! هرچه بود اما سؤال این است که معاویه خلیفه بود یا پادشاه؟! 

در همین ابتدا بگویم که ســـریال معاویه هیچ ندارد؛ سریالی که برای 

تولیدش هزینۀ هنگفتی اعلام کرده‌اند؛ اما چیزی بیشتر از یک روایتِ 

تختِ بی‌حاشیه از یک خلیفۀ مکتب سرمایه‌داری نیست. سریال از نظر 

 برای نمایش یک معادل 
ً
قصه و درام هیچ جذابیتی ندارد و انگار صرفا

تاریخی از صدر اســـام برای حکمرانی برخی از حکام جهان عرب 

ساخته شده است. اگر هدف از ساخت این بوده باشد سرمایه‌گذارانِ 

سرمایه‌دار به مقصود رسیده‌اند. 

اما آنچه در این فیلم یک تابوشکنی محسوب می‌شود تصویر خاصی 

است که از معاویه ارائه می‌دهد. در این سریال معاویه از همان ابتدا و 

بعد از فتح شام به فکر برپایی امپراتوری است! او قصد دارد با توسعۀ 

نیروی دریایی شـــام خود را به پشت دیوار‌های بلند قسطنطنیه برساند 

و با فتح قســـطنطنیه و غلبه بر بیزانس اولین پرچم امپراتوری‌اش را در 

جهان بلند نماید. 

چرا تابوشـــکنی؟ رد اینکه معاویه سخت در پی برپایی امپراتوری 

بوده را می‌توان در کتاب‌های تاریخی اهل‌ســـنت زد. اما آنچه این 

یر را در ســـریال خاص می‌کند اینکه اهل‌سنت در کتاب‌های  تصو

تحلیلی پیشـــین و سریال ‌معاویه الحسن و الحسین‌ که یک دهه قبل 

یه ارائه دهند که  یری از معاو آن را ســـاخته بودند سعی داشتند تصو

او را در تراز خلفای چهارگانه )از منظر اهل‌ســـنت( بنمایانند؛ حتی 

بعضی از مســـلمات تاریخی را نیز برای همین منظور توجیه کنند تا 

یری که در سریال  چهرۀ خلیفۀ مســـلمین مخدوش نشود؛ اما تصو

 بـــا آن توجیهات در تناقض 
ً
»معاویه« آن را نشـــان می‌دهند کاملا

اســـت؛ چرا‌که اینگونه رفتار معاویه حتی مورد اعتراض خلیفۀ دوم 

نیـــز قرار می‌گیرد. دوم اینکه هـــدف خلفای اول و دوم برای جنگ 

با ایرانیان و رومیان هرگز برپایی امپراتوری اســـامی و یا سلطنت 

اسلامی نبوده است. ســـوم اینکه جنگی که بین امیرالمؤمنین علی 

 بـــرای اعتراض به نگاه 
ً
یـــه رخ می‌دهد دقیقا علیه‌الســـام و معاو

یه در حکمرانی است. سرمایه‌دارانۀ معاو

ســـریال اما در حالِ تعریف و تمجید از این نگاه و ســـلوک رفتاری 

 
ً
معاویه است و قاب‌های اسطوره‌ای که از معاویه در سریال هست دقیقا

 در پی ترویج نگاه پادشاهانه 
ً
نشان از این دارد که مؤلفان سریال دقیقا

معاویه‌اند. اینکه در طول هفت قســـمت تمام دغدغۀ معاویه رسیدن 

به قســـطنطنیه باشد بدون آنکه دلیلی برای این دغدغه ذکر شود نشانۀ 

چیســـت؟ چرا در سریال به این موضوع پرداخته می‌شود اما به مسائل 

حکمرانی معاویه در منطقۀ شـــام که به تازگی به تصرف مســـلمانان 

درآمده اســـت نمی‌پردازد؟ حتی کوچک‌ترین اشاره‌ای به اعتراضات 

صحابه‌ای چون عباده بن صامت )قاضی فلســـطین در دوران خلیفۀ 

دوم( به احکام غیرِ اســـامی معاویه مربوط به بازار نمی‌شود؟! به‌نظر 

چون تمام روایت روی هدف معاویه برای رسیدن به امپراتوری بزرگ 

متمرکز شده است. 

 سؤال می‌شـــود که مگر برپایی امپراتوری اسلامی چه اشکالی 
ً
حتما

دارد؟ برپایی امپراتوری ملزوماتی دارد که با اساس اسلام در تعارض 

است؛ یک، تمرکز افراطی روی قدرت و غلبه بر دیگران برای نیتی غیرِ 

خدا؛ دو، توجیه رفتار‌های حکومت برای رســـیدن به اهداف قدرت؛ 

سه، عدم توجه به مستضعفان به جهت درگیری بیش اندازه در قدرت؛ 

چهار، توجه به قوانین مدنی و عرفی و عدم توجه به قوانین دینی و پنج، 

موروثی شدن حکومت در جهت حفظ آن. 

 در فتح قســـطنطنیه شکست سنگینی متحمل می‌شود 
ً
معاویه که اتفاقا

و بسیاری از نیرو‌هایش پشـــت دیوار‌های قسطنطنیه کشته می‌شوند، 

پس از آن شکســـت تلخ، یکی از مهم‌ترین کار‌هایی که برای برپایی 

امپراتوری بنی‌امیه پی‌گیری می‌کند بحث وراثت در حکومت است. 

او هفت سال و یا حتی شاید بیشتر سخت به دنبال جانشینی یزید برای 

خود است. اگر بعضی از اعتراضات به ولایت‌عهدی یزید را در تاریخ 

مطالعه کنید می‌بیند که اغلب معترضان به معاویه می‌گویند‌‌ اینجا که 

‌حکومت قیصری روم‌ نیست که برای خودت جانشین تعیین می‌کنی! 

معاویه امـــا می‌داند برای نیل به هدفش که برپایی امپراتوری بنی‌امیه 

است باید این اتفاق رخ دهد و به زور تطمیع و شمشیر می‌خواهد این 

ســـنگ‌بنای محکم را برای آن بگذارد که به واقعه کربلا ختم می‌شود. 

 برای مقابله با این انحراف بزرگ در حکمرانی 
ً
به‌نظر حادثۀ کربلا دقیقا

اسلام است و امام حسین علیه‌السلام برای مقابله با این طرح معاویه 

 در حدی نبوده اســـت 
ً
پای یزید اصلا قیام می‌کنند؛ وگرنه حکومت نو

که امام حسین در مقابلش قیام کنند. 

برپایی امپراتوری به تقلید از امپراتوری روم، بدون شـــک جدایی دین 

از سیاست را در پی خواهد داشت و معاویه در طول حکومتش بار‌ها 

 همین راه را می‌پیموده اســـت. این از سفارشات 
ً
نشـــان داد که دقیقا

ابو‌ســـفیان، پدر معاویه به بنی‌امیه که خلیفه سوم نیز از آنان است بود 

که »سعی کنید خلافت را به سلطنت تبدیل کنید!« 

حالا چه شـــده اســـت در ســـریالی که دربارۀ این شخصیت توسط 

 همین تصویر 
ً
عوامل و سرمایه‌گذاران اهل سنت ساخته می‌شود دقیقا

پادشـــاهانه از او را به نمایش گذاشته‌اند؟ این تغییر رویکرد از خلیفه 

به پادشاهی سؤال بزرگ این سریال است و مخاطب محترم باید به آن 

توجه داشـــته باشد. جالب‌تر اینکه تحریم سریال توسط الازهر مصر 

به خاطر نمایش چهرۀ صحابه اعلام شـــده است. اما آیا نمایش چهره 

از نمایش پادشـــاهی یک خلیفۀ مهم اهل سنت که او را کاتب وحی 

می‌دانند خطرناک‌تر است؟!  

امین بابازاده
نویسنده و پژوهشگر

معاویه همان بن سلمان است

این روز‌ها سریال پرهزینه »معاویه« که از شبکه ام‌بی‌سی عربستان‌سعودی 

در ماه مبارک رمضان به نمایش درمی‌آید، به‌سرعت به یکی از موضوعات 

داغ محافل رسانه‌ای و مجازی تبدیل شده است. این اثر با تمرکز بر زندگی 

معاویه بن ابی‌سفیان، بنیانگذار سلسله امویان، به یکی از حساس‌ترین 

شخصیت‌های تاریخ اسلام می‌پردازد و به این خاطر از همان ابتدا موجی 

از واکنش‌ها را در میان مخاطبان جهان اســـام، به‌ویژه در شبکه‌های 

اجتماعی برانگیخته است. تا لحظه‌ای که نگارنده این متن را یادداشت 

می‌کند ٧ قســـمت این سریال پخش شده و براساس تحلیل‌هایی که از 

قسمت‌های پخش شده معاویه صورت گرفته، به‌نظر می‌رسد این اثر فارغ 

از روایت تاریخی خود، یک هدف مشـــخص داشته و آن چیزی نیست 

جز تلاش برای »بازآفرینی« )Rebranding( تصویر سیاسی محمد 

بن سلمان، ولیعهد عربستان برای مخاطب عرب زبان، با بهره‌گیری از 

ریشه‌های تاریخی باشد. 

این گزاره به چند دلیل قابل اثبات است. 

شباهتی بحث‌برانگیز یکی از نکات برجســـته سریال، شباهت ظاهری و رفتاری 1

لجین اســـماعیل، بازیگر نقش معاویه، با محمد بن سلمان است. از 

ژست‌های بدنی گرفته تا نوع بیان و نگاه و حتی راه رفتن و آسان‌گذاری 

گاه مخاطب را به یاد تصویرسازی رسانه‌ای  کلمات، این شباهت ناخودآ

ولیعهد عربستان در سال‌های اخیر می‌اندازد اما این تقلید ظاهری تنها 

بخش کوچکی از ماجراست. 

شـخصیت‌پردازی معاویـه در سـریال بـه گونـه‌ای اسـت کـه او را 

به‌عنـوان فـردی جاه‌طلب و مصمم به توسـعه و پیشـرفت تکنوکراتیک 

نشـان می‌دهـد کـه بـا ابزار‌هـای گاه غیرسـنتی و حتـی غیرمذهبـی، 

بـا عبـور از نظـر خلفـا بـه دنبـال رفـاه مـردم اسـت. ایـن ویژگی‌هـا، 

یـادآور روایـت رسـمی سـعودی از بن‌سـلمان به‌عنـوان رهبـری نوگرا 

و تحول‌خـواه اسـت کـه موانـع سـنتی و دینـی را کنـار می‌زنـد. 

در ایـن روایـت، خلفـای سـه‌گانه و امـام علـی)ع( اغلـب به‌عنـوان 

بـرای  فاقـد قـدرت کافـی  امـا  چهره‌هایـی سـاده و خیرخـواه، 

یـر کشـیده می‌شـوند. ایـن رویکـرد، تقابـل  پیشـبرد جامعـه، به‌تصو

جدیـدی میـان »پیشـرفت« )نمـاد معاویـه( و »عقب‌ماندگی« )نماد 

سـنت‌گرایان مذهبـی( ایجـاد می‌کنـد کـه بـا گفتمـان اصلاحـات 

بن‌سـلمان، ازجملـه پـروژه »چشـم‌انداز ۲۰۳۰«، هم‌راسـتا بـه 

نظـر می‌رسـد. 

کمرنگ کردن معنویت در بازنمایی تصویر  رهبران اهل سنت و امیرالمؤمنین 2
یکی از انتقادات جدی به سریال، غیاب وجوه معنوی شخصیت‌هایی 

چون امام علی)ع( و خلفای اهل سنت است. در حالی که این چهره‌ها در 

از منظر مخاطبان اهل سنت، نماد‌های عمیق معنویت و هدایت جامعه 

اســـامی‌اند و این سریال آن‌ها را به‌صورت آدم‌هایی زمینی، خطاکار، 

عجول و گاهی منفعل نشـــان می‌دهد. برای نمونه صحنه احتضار عمر 

بن خطاب فاقد هرگونه عمق احساســـی یا معنوی مورد انتظار از طرف 

اهل سنت است. 

این روش که حتی صدای علمای الازهر مصر را درآورده را عده کثیری 

تاکنون تحریف تاریخی می‌دانند و دلیل آن همان برجسته‌سازی معاویه 

و همسوسازی او با اهداف توسعه‌محور می‌باشد. 

تغییر پارادایم؛  از شیعه و سنی به توسعه و سنت3
برخلاف انتظار اولیه که ســـریال را دعوای تاریخی میان شـــیعه و سنی 

می‌دانستند، تمرکز اصلی سریال بر دوگانه »توسعه‌خواهی در برابر سنت و 

دین‌« است.  معاویه در این روایت تصویری، با تکیه بر تجمل و رفاه ظاهری، 

به‌عنوان پیشگام توسعه و پیشرفت معرفی می‌شود، در حالی که خلفا و امام 

علی)ع( به‌عنوان نگهبانان سنت‌هایی ترسیم می‌شوند که گاه مانع تحولند. 

این نگاه، انعکاسی از سیاست‌های کنونی عربستان است که بن‌سلمان را 

به‌عنوان چهره‌ای نوگرا و گروه‌های سنتی و مفتی‌ها را به‌عنوان موانع پیشرفت 

معرفی می‌کند. این تغییر زاویه روایی، پیام مستقیمی به مخاطبان امروزی 

دارد: برای پیشرفت، باید از برخی قید‌های سنتی و دینی گذشت. 

اعتراضات تاریخی و موضع الازهر سریال با انتقادهای گســـترده‌ای از سوی محققان و علما 4

مواجه شده است. الازهر مصر، به‌عنوان یکی از مراکز معتبر اهل سنت، 

تماشـــای آن را حرام اعلام کرده و از تحریف تاریخ سخن گفته است. 

منتقدان ازجمله در فضای مجازی، به ساده‌سازی وقایعی چون شورای 

خلافت پس از عمر یا روابط عثمان با معاویه اعتراض دارند و معتقدند 

سریال روایتی یک‌جانبه و غیرمستند ارائه می‌دهد. این انتقادات نشان 

می‌دهد سریال بیش از آنکه به‌دنبال دقت تاریخی باشد، هدف‌گذاری 

رسانه‌ای و ایدئولوژیک دارد.

 

ضعف‌های فنی؛  چالشی برای جلب مخاطب5
از منظـر فنـی و فرمالیسـتی، سـریال در زمینـه طراحـی صحنـه، لباس 

و گریـم بـا مشـکلات جـدی رو‌بـه‌رو اسـت. در زمینـه لبـاس و گریـم 

بازیگـران، شـما بـه هیچ‌عنوان اثری از یک سـریال حرفـه‌ای تلویزیونی 

 آنکه برای 
ً
کـه صـد میلیـون دلار خرجـش کرده‌اند نمی‌بینید. خصوصـا

مـا ایرانی‌هـا لباس‌هـا و دکور‌هـای معاویـه یـادآور سـریال‌های ایرانـی 

ماننـد »مختارنامـه« هسـتند، امـا با کیفیتـی پایین‌تر. 

ایـن شـباهت‌ها، همـراه بـا دکور‌هـای سـاده و سیاهی‌لشـکر کم‌تعداد، 

از کمبـود خلاقیـت یـا سـوء‌مدیریت حکایت می‌کند بـه نحوی که این 

ضعف‌هـا، سـریال معاویـه را در مقایسـه بـا آثـار فاخر تاریخـی ایرانی 

نظیـر مختـار و امـام علـی و مردان آنجلـس کم‌اثر جلـوه می‌دهد. 

جایگاه رسانه‌ای و اهداف استراتژیک سـریال »معاویه« بخشـی از استراتژی رسـانه‌ای عربستان 6

بـرای گسـترش نفـوذ فرهنگـی اسـت. بـا سـرمایه‌گذاری در تولیـدات 

تاریخی-مذهبـی، ریـاض می‌کوشـد روایتـی متمایـز از تاریـخ صـدر 

اسلام ارائه دهد که با منافع سیاسـی‌اش هم‌راسـتا باشـد. این رویکرد، 

مشـابه سـریال‌هایی چون »عمر«، در راسـتای تقویت جایگاه عربستان 

در معـادلات منطقـه‌ای و جهانی طراحی شـده اسـت. 

نتیجـه آن‌کـه سـریال »معاویـه« فراتـر از یـک اثـر تاریخی-مذهبـی، 

آینـه‌ای از سیاسـت‌های معاصـر عربسـتان اسـت. با بازآفرینـی معاویه 

به‌عنوان نمادی از نوگرایی و توسـعه، این اثر تلاش می‌کند مشـروعیت 

اقدامـات محمـد بن سـلمان را تقویـت کند. اما ضعف‌هـای تاریخی، 

فنـی و انتقـادات گسـترده، از جملـه موضـع الازهر، نشـان می‌دهد این 

سـریال بـا چالش‌هـای جـدی روبه‌روسـت. پیش‌بینـی می‌شـود ایـن 

سـریال نیـز ماننـد سـریال‌های پرخـرج دیگـر ‌ام‌بی‌سـی بـا یـک بـرد 

اثرگـذاری کوتاه‌مـدت به فراموشـی سـپرده شـود. 

امین حسام
پژوهشگر


